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رسانه‌ای که ایرانی نیست

در دنیای امروز، رسانه‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی شکل‌دهی افکار عمومی و 

انتقال اطلاعات شناخته می‌شوند. این رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد آگاهی، ترویج 

فرهنگ و انتقال دانش نقش بسزایی ایفا کنند. اما متأسفانه، برخی از این رسانه‌ها 

نه تنها به دنبال ارائه حقیقت نیستند، بلکه با اهداف خاصی به شایعه‌پراکنی، 

تفرقه‌افکنی و جنگ‌افروزی مشغولند. یکی از این رسانه‌ها که به وضوح به دنبال 

ترویج جنگ و تنش در منطقه ماست، شبکه ایران اینترنشنال است.

این رسانه، که به طور علنی از مواضع صهیونیستی حمایت می‌کند، با استفاده 

از تکنیک‌های فریبنده و تحریف واقعیت‌ها، سعی در ایجاد نارضایتی و تفرقه 

در میان مردم ایران دارد. اعترافات مســـئولان این شبکه مبنی بر تأمین مالی آن 

توسط اسرائیل، نشان‌دهنده وابستگی آن به اهداف دشمنان ملت ایران است. 

آیا ما باید به چنین رســـانه‌ای که به وضوح در پی منافع بیگانگان است، گوش 

بدهیم و وقت خود را هدر دهیم؟

ایران اینترنشنال نه تنها به نقد منصفانه و سازنده نمی‌پردازد، بلکه با انتشار اخبار 

نادرست و تحریف‌شده، به تشـــدید تنش‌ها و ایجاد ناامنی در کشور کمک 

می‌کند. این رسانه به جای اینکه به مسائل واقعی و چالش‌های مردم بپردازد، 

به دنبال دامن زدن به اختلافات و درگیری‌هاســـت. آیا این رفتارها چیزی جز 

خیانت به ملت ماست؟

باید تأکید کنیم که اســـرائیل، به عنوان یک رژیـــم غاصب، تاریخچه‌ای از 

کودک‌کشی و نقض حقوق بشر دارد. جنایات وحشتناک رژیم صهیونیستی 

علیه مردم بی‌دفاع فلسطین، شامل حملات هوایی به مدارس و بیمارستان‌ها و 

کشتار غیرنظامیان، گواهی بر این واقعیت است. رسانه‌هایی مانند ایران اینترنشنال 

که به ترویج روایت‌های صهیونیستی پرداخته و جنایات اسرائیل را نادیده می‌گیرند، 

در واقع همدست این جنایات هستند. این رسانه تلاش می‌کند همواره روایتی 

از یک رویداد را به نحوی ارائه دهد که کمترین مسئولیت متوجه رژیم غاصب 

صهیونیستی باشد و در مقابل، همه دولت‌ها و کشورها را مقصر جلوه دهد.

ما باید آگاه باشـــیم که هر خبر یا تحلیلی که از سوی رسانه‌های صهیونیستی 

منتشر می‌شود، ممکن است دارای انگیزه‌های سیاسی خاصی باشد که هدف 

آن تخریب وحدت ملی و ایجاد ناامنی در کشور است. 

در دنیای امروز که اطلاعات می‌تواند تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر زندگی ما 

داشته باشد، انتخاب منابع خبری معتبر و مستقل اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. 

این رسانه‌ها با استفاده از تکنیک‌های روانشناختی و تحلیل‌های مغرضانه، سعی 

در القای احساس ناامیدی و یأس در میان مردم دارند.

از ســـوی دیگر، باید به یاد داشته باشیم که رسانه‌های مستقل و معتبر، همواره 

سعی در ارائه تحلیل‌های دقیق و واقع‌گرایانه دارند. این رسانه‌ها با هدف ارتقاء 

آگاهی عمومی و ترویج گفت‌وگوی سازنده بین اقشار مختلف جامعه فعالیت 

می‌کنند. بنابراین، ما به عنوان شهروندان آگاه و مسئول، وظیفه داریم که در برابر 

رسانه‌هایی که به دنبال منافع ملی ما نیستند، ایستادگی کنیم.

بلاک کردن ایران اینترنشنال و سایر رسانه‌های مشابه، یک اقدام ضروری است. 

این کار نه تنها نشان‌دهنده نارضایتی ما از رویکردهای جنگ‌افروزانه آنهاست، 

بلکه به معنای حمایت از رسانه‌های مستقل و معتبر است که واقعیت‌ها را بدون 

تحریف و با صداقت به ما منتقل می‌کنند. با این اقدام، ما به دشمنان خود نشان 

خواهیم داد که ملت ایران یکپارچه و هوشیار است و هیچ‌گونه تلاشی برای ایجاد 

تفرقه و نفاق را تحمل نخواهد کرد.

ما باید بدانیم که هر کدام از ما می‌توانیم در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنیم. با 

اشتراک‌گذاری اطلاعات درست و معتبر در شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگو 

درباره واقعیت‌ها با دوستان و خانواده خود، می‌توانیم به افزایش آگاهی عمومی 

کمک کنیم. همچنین، باید به جوانان آموزش دهیم که چگونه منابع خبری را 

ارزیابی کنند و قادر باشند بین اخبار واقعی و شایعات تمایز قائل شوند.

در دنیای امروز که فضای مجازی نقش بسیار مهمی در انتقال اطلاعات ایفا 

می‌کند، ما باید هوشیار باشیم. بسیاری از اخبار نادرست که توسط رسانه‌های 

وابسته به صهیونیسم منتشر می‌شود، ممکن است در ابتدا جذاب و قابل قبول به 

 بر مبنای واقعیت 
ً
نظر برسد، اما با کمی تحقیق می‌توان فهمید که این اخبار غالبا

نیستند. برای مثال، تحلیل‌های غلط درباره وضعیت اقتصادی کشور یا ناآرامی‌های 

اجتماعی می‌تواند موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام شود. بنابراین، وظیفه 

ماست که نسبت به این اخبار حساس باشیم و آن‌ها را با دقت بررسی کنیم.

علاوه بر این، رســـانه‌هایی مانند ایران اینترنشـــنال با استفاده از تکنیک‌های 

روانشناختی سعی دارند تا احساسات منفی را در میان مردم تقویت کنند. آنها 

با بهره‌گیری از تصاویر احساسی، موسیقی تحریک‌آمیز و داستان‌های غم‌انگیز 

سعی در جلب توجه مخاطبان دارند. هدف اصلی آنها ایجاد یک تصویر منفی 

از کشورمان است تا بتوانند بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. بنابراین، ما باید با 

آگاهی کامل نسبت به این روش‌ها مقابله کنیم.

در نهایت، بیایید با هم، با هوشیاری و آگاهی، از رسانه‌هایی که به دنبال منافع 

ملی ما نیستند فاصله بگیریم. بیایید با انتخاب هوشمندانه منابع خبری خود، 

صدای واقعی ملت ایران را تقویت کنیم و اجازه ندهیم که دشمنان ما از طریق 

رسانه‌های خود بر وحدت و همبستگی ما تأثیر بگذارند.

ما باید بدانیم که هر کدام از ما می‌توانیم در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنیم. با 

اشتراک‌گذاری اطلاعات درست و معتبر در شبکه‌های اجتماعی و گفت‌وگو 

درباره واقعیت‌ها با دوستان و خانواده خود، می‌توانیم به افزایش آگاهی عمومی 

کمک کنیم. همچنین، باید به جوانان آموزش دهیم که چگونه منابع خبری را 

ارزیابی کنند و قادر باشند بین اخبار واقعی و شایعات تمایز قائل شوند.

در نهایت، یادآوری می‌کنم که انتخاب ما می‌تواند تأثیر بسزایی در آینده کشورمان 

داشته باشد. پس بیایید با هم عزم خود را جزم کنیم و با بلاک کردن رسانه‌های 

صهیونیستی مانند ایران اینترنشنال، صدای خود را بلند کنیم. ما ملت بزرگی هستیم 

و شایسته بهترین‌ها. اجازه ندهیم که دشمنان با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای خود، 

تفرقه و نفاق را در صفوف ما ایجاد کنند. بیایید با اتحاد و همبستگی، آینده‌ای 

روشن‌تر برای کشورمان بسازیم.

این وظیفه ملی ماســـت که با هوشیاری در برابر تهدیدات رسانه‌ای بایستیم و 

اجازه ندهیم کســـانی که قصد دارند امنیت و آرامش کشورمان را مختل کنند، 

موفق شوند. بیایید با هم برای آینده‌ای بهتر تلاش کنیم؛ آینده‌ای که در آن صدای 

ملت ایران شنیده شود و منافع ملی ما در اولویت قرار گیرد.

با اتحاد و همدلی می‌توانیم بر چالش‌ها غلبه کنیم و یکدیگر را در مسیر پیشرفت 

یاری دهیم. بیایید همگی دست به دست هم دهیم تا صدای واحدی از ملت 

بزرگ ایران به گوش جهانیان برسد؛ صدایی که نشان‌دهنده اراده آهنین ما برای 

حفظ استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی باشد.

به یاد داشته باشیم که تاریخ گواهی خواهد بود بر تلاش‌های ما برای حفظ هویت 

ملی‌مان. هر نسل باید مسئولیت خود را در برابر کشورش احساس کند و برای 

آینده‌ای بهتر تلاش کند. ما باید از تجربیات گذشته درس بگیریم تا بتوانیم راه 

درست را برای نسل‌های آینده هموار کنیم.

در نهایت، باید تأکید کنم که ما نیازمند یک جنبش اجتماعی قوی هستیم که 

بتواند صدای ملت ایران را در برابر رســـانه‌های معاند تقویت کند. این جنبش 

باید شامل همه اقشار جامعه باشد؛ از جوانان گرفته تا بزرگ‌ترها، از دانشجویان 

تا کارگران. همه باید دست به دست هم دهیم تا بتوانیم یک جبهه متحد علیه 

جنگ‌افروزی‌ها تشکیل دهیم.

بیایید از فرصت‌ها بهره ببریم و با هم برای یکدیگر ارزش قائل شویم. بیایید یاد 

بگیریم که چگونه می‌توانیم از قدرت کلمات برای تغییر وضعیت موجود استفاده 

کنیم. بیایید برای حقیقت بجنگیم؛ حقیقتی که نه تنها برای خودمان بلکه برای 

آینده نسل‌های آینده نیز اهمیت دارد.

در پایان این یادداشت، امیدوارم همگی ما بتوانیم با تعهد به اصول اخلاقی 

و انسانی خود، در برابر چالش‌ها ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم دشمنانمان 

با اســـتفاده از رســـانه‌های فریبکارانه خود بر افکار عمومی تأثیر بگذارند. 

بیایید صدای واقعی ملت ایران را بلند کنیم؛ صدایی که مملو از عشق، امید 

و اتحاد باشد.

بایکوت رسانه‌های متخاصم؛ تدبیر امنیتی در نبرد روایت‌ها

جغرافیای جنگ دیگر محدود به میدان نبرد فیزیکی نیست؛ در منظومه 

تهدیدات قرن بیســـت‌و‌یکم، جنگ روایت‌ها جایگزین رویارویی‌های 

مستقیم شده است و میدان اصلی در ذهن انسان‌ها ترسیم می‌شود. بازیگران 

 ارتش‌ها و فرماندهان نظامی نیستند، بلکه شبکه‌های رسانه‌ای، 
ً
این نبرد الزاما

اتاق‌های عملیات روانی و بازیگران اطلاعاتی‌اند که از قدرت تصویر، روایت 

و القاء استفاده می‌کنند.  رسانه‌هایی چون »اینترنشنال« در جایگاه ابزار‌های 

جنگ شناختی ماموریت دارند تا با تولید معنا، دستکاری حقیقت و خلق 

ادراک‌های مهندسی‌شده توازن ذهنی جامعه هدف را برهم بزنند. آنچه در 

قالب خبر و تحلیل منتشر می‌کنند اغلب بخشی از سناریو‌های بزرگ‌تری 

ا‌ست که توسط اتاق‌های فکر امنیتی و اطلاعاتی تغذیه می‌شود.  هویت این 

دست رسانه‌ها مدت‌هاست از »سازمان خبری« به »یگان عملیات روانی« 

تغییر یافته است؛ نقش آن‌ها تضعیف سرمایه اجتماعی، تزریق بی‌ثباتی 

ذهنی و فروپاشی امید جمعی است. ساختار تولید محتوا در این پلتفرم‌ها 

 حرفه‌ای، ذهن مخاطب 
ً
به‌گونه‌ای طراحی شده که هم‌زمان با پوشش ظاهرا

را به روایت‌های معکوس و تحلیل‌های جهت‌دار سوق دهد.  بایکوت چنین 

رسانه‌هایی نه از سر عصبانیت یا انسداد رسانه‌ای بلکه در امتداد یک تصمیم 

عقلانی و امنیتی تعریف می‌شود؛ تصمیمی برای محافظت از حاکمیت 

روانی کشور و ممانعت از استقرار دشمن در قلب نظام ادراکی مردم. 

رسانه‌ای که در میانه بحران تحریف را به‌جای تحلیل، تحریک را به‌جای 

آگاهی و ناامیدی را به‌جای واقع‌گرایی می‌نشاند، رسانه نیست؛ سلاحی 

است که شلیک می‌کند اما صدایی ندارد. 

 بستن مسیر دسترسی کافی نیست؛ تقویت 
ً
در برابر این هجمه پیچیده، صرفا

رسانه‌های ملی، بازطراحی زبان روایت ملی و ارتقای سواد رسانه‌ای شناختی 

سه ضلع دفاع در برابر عملیات رسانه‌ای متخاصم محسوب می‌شود.  روایت 

ملی زمانی کارآمد است که نه تقلیدی و منفعل بلکه پیش‌دستانه، انسانی و 

متکی بر شرافت حرفه‌ای باشد؛ مخاطب امروز، هوش تحلیلی بالاتری دارد 

و در برابر کلیشه‌ها و شعار‌های نخ‌نما ایمن شده است.  بنابراین رسانه ملی 

باید با اتکا به کیفیت، زمان‌بندی و عمق محتوا میدان را از انحصار رسانه‌های 

معاند خارج سازد. سواد رسانه‌ای در شرایط کنونی تنها مهارت شناخت 

تیتر‌های فریبنده یا تشخیص اخبار جعلی نیست؛ بلکه توان تحلیلی برای فهم 

روایت پنهان، انگیزه‌های خبری و ریشه‌های گفتمانی محتواست. جامعه‌ای 

که به این سطح از تحلیل نرسد، دیر یا زود به اسارت ادراکی خواهد افتاد. 

تجربه کشـــور‌هایی که قربانی جنگ شناختی شده‌اند، نشان می‌دهد 

جبهه رسانه‌ای دروازه اصلی برای فروپاشی سیاسی و اجتماعی است 

و واکسیناسیون افکار عمومی در برابر ویروس روایت‌های مسموم، تنها 

با ترکیب آگاهی، روایت‌سازی هوشمند و بایکوت هدفمند رسانه‌های 

متخاصم حاصل می‌شـــود.  صیانت از امنیت روانی جامعه هم‌وزن 

حراســـت از مرز‌های جغرافیایی است؛ با این تفاوت که در این میدان 

بی‌صدا، سلاح‌ها دیده نمی‌شوند اما اثرشان گاه عمیق‌تر و ماندگارتر از 

هر گلوله‌ای ا‌ست. 

هم‌دست دشمن نباشیم!

در روزهایی که کشور در معرض شدیدترین هجمه‌های رسانه‌ای، امنیتی 

و نظامی قرار دارد، وظیفه‌ همگان، به‌ویژه فعالان رسانه‌ای، نخبگان فکری 

و کاربران فضای مجازی، ایجاب می‌کند که مرزهای خودی و غیرخودی 

را به‌روشنی بازشناسند. در این میان، شبکه موسوم به »ایران اینترنشنال« که 

از بدو تأسیس تاکنون همواره در مسیر دشمنی با مردم ایران گام برداشته، 

امروز بیش از هر زمان دیگر چهره واقعی خود را به عنوان بازوی رسانه‌ای 

پروژه جنگ ترکیبی غرب و صهیونیسم جهانی نمایان ساخته است.

ایران اینترنشنال نه یک رسانه مستقل، که پروژه‌ای امنیتی - اطلاعاتی 

است که با بودجه‌های کلان پنهان و آشکار از سوی رژیم صهیونیستی 

و با همکاری عملیاتی اتاق فکرهای اسرائیلی و بریتانیایی اداره می‌شود. 

از اولین روزهایی که این شبکه در لندن آغاز به کار کرد، بسیاری از 

تحلیل‌گران مستقل هشدار دادند که این رسانه، نه برای آگاهی‌بخشی، 

بلکه برای انحراف افکار عمومی، تخریب هویت ملی، براندازی نرم و 

تضعیف بنیان‌های مشروعیت جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.

 مشغول حمله نظامی به 
ً
اکنون و در شرایطی که دشمن صهیونیستی رسما

ایران است و فضای منطقه به شدت ملتهب شده، این شبکه با تمام توان به 

میدان آمده تا مکمل عملیات اطلاعاتی دشمن در جبهه رسانه‌ای باشد. 

از وارونه‌سازی واقعیت‌ها، بزرگ‌نمایی نارضایتی‌ها، دعوت از چهره‌های 

بدنام امنیتی و عناصر گروهک‌های تروریستی، تا ساختن روایت‌های 

دروغین از وضعیت اجتماعی ایران؛ هیچ‌کدام از این تاکتیک‌ها تصادفی یا 

 ژورنالیستی نیستند. این‌ها اجزای یک نقشه کلان برای تضعیف جبهه 
ً
صرفا

داخلی کشور، ایجاد چنددستگی و از هم‌گسیختگی در میان مردم است.

نکته مهم و نگران‌کننده آن است که بخشی از جامعه، آگاهانه یا ناآگاهانه، 

 برای 
ً
به این شبکه ضدامنیتی مشروعیت رسانه‌ای می‌بخشد. برخی صرفا

پیگیری اخبار، برخی دیگر از روی کنجکاوی یا تفریح، این شبکه را دنبال 

می‌کنند. اما باید با صراحت گفت که هر کلیک، هر بازنشر و هر دقیقه 

تماشا، به معنای پشتیبانی از یک ماشین جنگ روانی است که هدف 

نهایی‌اش چیزی جز فروپاشی ایران نیست.

بایکوت »ایران اینترنشنال« در این شرایط یک وظیفه ملی است؛ 

وظیفه‌ای هم‌سنگ با دفاع از مرزهای کشور یا امداد به مجروحان. 

همان‌طور که در دوران دفاع مقدس، مردم از گوش سپردن به صدای 

رادیوهای دشمن امتناع می‌کردند، امروز نیز باید در برابر این نوع 

شبکه‌های معاند، سکوت فعال و بی‌توجهی هوشمندانه پیشه کرد.

در چنین فضایی، فعالان فرهنگی و رسانه‌ای، استادان دانشگاه، 

هنرمندان، ورزشکاران و کاربران تأثیرگذار فضای مجازی باید 

گاهانه در  پیشگام باشند. ما باید به جهان نشان دهیم که ملت ایران، آ

برابر رسانه‌هایی که نان خود را در خون و دروغ می‌زنند، ایستاده‌اند. 

مبارزه با جنگ نرم، از همین جا آغاز می‌شود: از بایکوت »ایران 

اینترنشنال«.

فاطمه امینی، مجری برنامه‌های کودک در گفت‌وگو با »فرهیختگان«: 

به‌جز آرامش و لبخند بچه‌ها، هیچ‌چیز دیگری در زندگی‌ام اهمیت ندارد

کمی آن‌سوتر از استودیوی شبکه‌ خبر، درست در همان لحظاتی که سحر 

امامی با شجاعت دستانش را بالا می‌برد و زیر صدای انفجار‌های ساختمان 

شیشه‌ای صداوسیما فریاد »الله‌اکبر« سر می‌دهد و با صلابت، چهره‌ واقعی 

رژیم صهیونیستی را به تصویر می‌کشد، شبکه‌ کودک در حال پخش برنامه‌ای 

دیگر بود؛ برنامه‌ای با عنوان بچه مرشد که در آن داستان‌های شاهنامه روایت 

می‌شد. برنامه‌ای درباره‌ قهرمان‌ها و الگو‌هایی که این روز‌ها برنامه‌سازان، تمام 

تلاششان را می‌کنند تا ایران را از غم و ترس دور نگه دارند. 

نقاله‌خوان برنامه، با صدایی رسا، روایت رشادت‌های شاهنامه‌ را می‌خواند. 

دقیقه‌ سیزدهم پخش زنده بود که ناگهان مکثی کرد، لحظه‌ای کوتاه همگی 

ایستادند و نگاهی به پشت دوربین انداختند. در همان لحظه، صدای فاطمه 

امینی، در نقش دخترکی به نام گلی باقلوازاده، تنها زن حاضر در استودیو، شنیده 

شد که مردان حاضر را با گفتن: »ادامه، ادامه« به ادامه دادن دعوت می‌کرد. 

نقاله‌خوان دوباره در نقش خود فرو رفت و خواند: 

»بدو اژد‌ها گفت: نام تو چیست؟ 

که زاینده را بر تو باید گریست...«

و ناگهان، همه‌ حاضران در استودیو، با لب‌هایی خندان و بی‌هیچ نشانی از 

ترس، هم‌صدا گفتند: 

»وقت ما تمام شد، ادامه‌اش را فردا می‌گوییم.«

همان لبخند‌ها، همان صدا‌های آرام که تمام تلاششان را می‌کردند تا به دور 

از ترس به کودکانی که پای تلویزیون نشسته‌اند آرامش بدهند، پاسخی بود 

به اسرائیل؛ رژیمی که در لحظات آخر، بی‌هدف دست‌وپا می‌زند. پاسخی 

که از دل شاهنامه و جان مردم این سرزمین بیرون آمد: 

»چنین داد پاسخ که من رستمم، 

ز دستان و از سام و از نیرمم، 

به تنها یکی کینه‌ور لشکرم.«

به همین بهانه، گفت‌وگویی داشتیم با فاطمه امینی، مجری برنامه‌ کودک و از 

او درباره‌ حس و حالش در یکی از حساس‌ترین لحظات کاری‌اش پرسیدیم. 

امینی از دقایق پیش از انفجار در ســـاختمان شیشه‌ای صداوسیما برایمان 

گفت؛ روایت‌هایی که در تک‌تک واژه‌هایش، عشق به کار و علاقه‌ عمیقش 

به کودکان به‌روشنی دیده می‌شد. 

برایمان از روز حمله رژیم صهیونیســـتی به صداوسیما بگویید، چه 

اتفاقی در آن لحظه افتاد؟ 

مثل همیشه برای اجرای برنامه زنده به استودیو می‌رفتیم. واقعیت این است 

که ما مجریان کودک، با وجود همه مشـــکلاتی که در زندگی شخصی‌مان 

داریم، وقتی پای اجرا و کودکان وسط می‌آید، آن‌ها را کنار می‌گذاریم و فقط 

به کارمان فکر می‌کنیم. کاراکتری که من اجرا می‌کنم، نقش یک دختر بچه 

 باورپذیر اجرا شود. 
ً
است؛ بنابراین باید با دقت، با نگاهی روان‌شناسانه و کاملا

در مورد همان لحظه‌ انفجار، بفرمایید چه اتفاقاتی افتاد یا چه احساسی 

داشتید که باعث شد بلافاصله بگویید »ادامه، ادامه« و نگذارید که 

برنامه به هم بریزد؟ خیلی‌ها آن لحظه را تحسین کردند. 

شـــدت انفجار به حدی بود که ساختمان ما تکان شدیدی خورد، حتی از 

 تجربه کرده بودیم، شدیدتر بود. صدای مهیبی شنیده شد. 
ً
زلزله‌هایی که قبلا

نکته نگران‌کننده این بود که ما می‌دانستیم معاونت سیما هم در همین ساختمان 

 
ً
قرار دارد و به‌عنوان یک ســـاختمان مهم، ممکن بود هدف قرار بگیرد. واقعا

منتظر بودیم نوبت ما هم برسد. نکته‌ای که شاید جالب باشد این است که 

 به من گفتند فکر کردند من همان لحظه گفتم 
ً
برخی دوستان رسانه‌ای بعدا

»ادامه«، ولی واقعیت این است که ما از ساعت‌ها قبل می‌دانستیم که ممکن 

است حمله‌ای صورت بگیرد. با این حال تصمیم ما این بود که اجرا را به پایان 

برسانیم، چون اگر آمده‌ایم برای کار، باید کارمان را انجام بدهیم. همه‌مان با 

همین نگاه رفتیم روی آنتن. 

بعد از این اتفاق اعلام شـــد افراد داخل ســـازمان صداوسیما در 

یان این حمله بودند؛ اما با این حال به کارشـــان ادامه دادند؛  جر

درست است؟ 

بله، ما از قبل از طریق بیانیه‌ها متوجه شده بودیم که احتمال وقوع حادثه‌ای 

هست، اما کسی چیزی نمی‌گفت، فقط به هم نگاه می‌کردیم. استرس، ترس، 

همه چیز وجود داشت. طبیعی هم بود، چون ما همگی خانواده و عزیزانی 

داریم. اما در نهایت تصمیم گرفتیم اجرا را انجام بدهیم. به نظرم آنچه بعد از 

حادثه رخ داد و کار ادامه پیدا کرد، یک اقدام فوق‌العاده نبود. ما فقط وظیفه‌مان 

را انجام دادیم، مثل کسانی که این روز‌ها در بیمارستان‌ها، آتش‌نشانی و سایر 

بخش‌ها کار می‌کنند. 

چگونه شرایط و بحران را مدیریت کردید؟ 

در آن لحظه، فقط چیزی که از استادانم یاد گرفته بودم در ذهنم بود؛ اینکه هیچ اتفاقی 

پشت صحنه نباید روی صحنه دیده شود. خاطراتی دارم که قابل گفتن نیستند، 

چون شامل ممیزی می‌شوند، اما همیشه آموخته‌ام که حتی اگر بیمار باشی، باید 

خودت را به اجرا برسانی. مخاطب هیچ مسئولیتی در برابر شرایط ما ندارد. این 

اصل همیشه در ذهن من حک شده؛ در هر شرایطی، کار باید ادامه پیدا کند، حتی 

اگر آن ساختمان هم فرو می‌ریخت، باز هم ما باید تا لحظه آخر اجرا می‌کردیم. 

نکته قابل‌توجه این اســـت که اگر در آن لحظه اســـتودیو را ترک 

می‌کردید، هیچ‌کس شما را سرزنش نمی‌کرد. این واکنش طبیعی هر 

انسان است. اما اینکه شما ماندید و برنامه را ادامه دادید، باعث شد 

این لحظه خیلی ارزشمند بشود. در فضای مجازی هم دیدم برخی 

نوشته بودند آن عبارت »ادامه، ادامه« که شما گفتید، همان حال و 

هوایی را داشت که خانم امامی در شبکه خبر هنگام گفتن »الله‌اکبر« 

ایجاد کرده بود. اما شما این فضا را با زبان کودکانه‌تان منتقل کردید. 

بچه‌ها برای من مثل فرزندانم هستند. برای آرامش و لبخند آن‌ها، هیچ چیز 

 تمام زندگی‌ام را وقف کودکان کرده‌ام 
ً
دیگری در زندگی‌ام اهمیت ندارد. واقعا

و امیدوارم از این پس هم این توفیق ادامه داشته باشد. 

در پایان اگر نکته‌ای هست، خوشحال می‌شویم بفرمایید. 

فقط امیدوارم شـــادی و آرامش، خیلی زود دوباره به خانه‌ها و دل‌های مردم 

برگردد، ان‌شاءالله. 

مشت بر صورت غریبه هم‌زبان!

در صحنه‌ای از فیلم »بهترین سال‌های زندگی ما« شخصیت »هومر« که در 

جنگ جهانی دوم مجروح شده، وقتی با غریبه‌ای در کافه هم‌صحبت می‌شود 

که نسبت به جنگ و آرمان آمریکایی ناامیدانه حرف می‌زند، با کمک دوستش 

حسابی از خجالتش درمی‌آید. این مواجهه جایی به مبارزه تبدیل می‌شود 

که مرد غریبه شبهه وارد می‌کند که چرا برای حفظ جان آمریکایی‌ها با هیتلر 

هم‌پیمان نشدیم و سیاست‌های جنگ را به چالش می‌کشد. تنش غیرتمندانه 

دو سرباز جنگ با غریبه دروغگو و متوهم تمام آن چیزی است که »ویلیام 

وایلر« کارگردان فقید آمریکایی در پس این صحنه می‌سازد و آن را با چینشی 

درست در مقام قهرمان و ضدقهرمان‌های داستان، به حسی عمیق برای مخاطب 

تبدیل می‌کند. درواقع چیزی که وایلر بر آن صحه می‌گذارد، رجحان موجودیت 

»وطن« بر هر چیز دیگری است که در جریان تصویر است، حتی رجحان بر 

وفاق میان هم‌زبانان به ظاهر هم‌وطن. 

حالا قریب به ۸۰ سال از ساخت این صحنه می‌گذرد، اما بازخوانی آن برای ما 

تازه است. این تنازع و این رویارویی میان سرباز جان بر کف و غریبه دروغگو 

هنوز در جریان است. درواقع باید گفت در روزگار ما آن غریبه دیگر یک فرد 

نیست، بلکه سازمانی از شبکه‌های متعدد دروغ، فریب و ناامیدی است که 

تحت عنوان رسانه‌های فارسی زبان کار می‌کنند و مأموریتشان هم ایجاد حس 

بی‌هویتی و ضدملی برای ایرانیان است. شبکه‌هایی مانند ایران اینترنشنال و 

بی‌بی‌سی فارسی این روزها، در بحبوحه جنگ میان ایران و اسرائیل، با انتخاب 

محتواهایی خاص این سؤال را در ذهن ایرانیان ایجاد می‌کنند که ما اصلا برای 

چه باید بجنگیم؟ آیا جان ما بازیچه دست سیاستمداران است و آیا نباید به‌زودی 

با به ظاهر قدرتمندان هم‌پیمان شد؟

 گذشته از اینکه طرح این سؤالات در میانه جنگ نمی‌تواند کار یک دوست 

باشـــد، جواب آنها جلوی تمام این علامت سؤال‌ها هرچیزی که بیاید ضد 

منافع ایران و حس جمعی ما ایرانیانی است که به اتحاد و امیدورای در جنگ 

احتیاج داریم. ما امروز نیاز داریم به جای القای حس ترس که البته به شکل 

ناجوانمردانه‌ای ریشه در واقعیت میدان ندارد، به آینده‌ای روشن فکر کنیم. 

حســـی که با اهداف و مأموریت »ایران اینترنشنال« و پولی که به حسابشان 

واریز می‌شود مغایر است. 

برای آنها دلیلی ندارد که در قامت یک ایرانی به مسائل، ملی نگاه کنند، دلیلی 

ندارد که با منطق و راستی به میدان نگاه کنند و حتی شرف واقع‌گرایی را هم 

در سطح حداقلی ندارند. اینجاست که ما به روشنی قرابتی میان خود و هومر 

داستان فیلم وایلر می‌بینیم. گویی هر روز با باز کردن صفحه‌های شبکه‌های 

فارسی زبان، در آن کافه یکدیگر را ملاقات می‌کنیم و در آماج فریب‌هایشان 

قرار می‌گیریم و دقیقا در همان میزانسن وارد تنازع و دعوا می‌شویم. دعوایی که 

دیگر با گفت‌وگو و تبیین حل نخواهد شد. شاید بد نباشد ما هم مانند هومر، یک 

مشت جانانه نثار صورت مرد غریبه کنیم. مشتی که اگرچه از جنس بایکوت 

مجازی است، اما تا ابد فاصله‌ای است میان ما و بی‌وطن‌های هم‌زبانمان. 
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